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 48جلسه 

  میالرج طانیاعوذ بالله من الش

  میالله الرحمن الرح بسم

 نیالمعصوم نیرالطاه نیبیلطاآله  یابوالقاسم محمد و عل نایو نب دنایس یعل یالله تعال یو صل نیرب العالم الحمدلله

 دائهم اجمعین.ه علی اعلدائماو اللعنة  فیفرجه الشر یارواحنا فداه و عجل الله تعال نیالارض یالله ف ةیبق مایلا س

ها وَفضََّلتَْها الَّت ى انْتَجَبتَْ آئ کَیاَصْف  اَح بآّئ کَ وَوَاُم ّ کَی ّوَنَب  ب کَیحَب بَة یحبَ ة یَّفاط مَةَ الزَّک  قَة یاللهُّمَّ صَل ّ عَلىَ الص ّدّ

اَوْلاد ها اللّهمَُّ  کُن  الثّائ رَ الَلهُّمَّ ب دَم وَ ب حقَ ّهافَّ اسْتخََوَها مَّنْ ظَلمََاللهُّمَّ کُن  الطّال بَ لَها م  نَیوَاخْتَرتَْها عَلى ن سآء  العْالمَ

ها صَلوةً تکُرْ مُ وَعَلى امُ ّ هایْلى فَصَل ّ علََمَلاَء  الاعَْنْدَ الْع  ةَمَیصاح ب  الل وّآء  وَالکَْر لَةَیوَکَما جَعلَْتَها اُمَّ اَئ مَّة  الْهُدى وحََل

 واَلسَّلام . ة یَّضَلَ التَّح مْ عَنىّ فى هذ ه  السّاعَة  اَفْوَابَْل غهُْ هات یَّر ّذُ نَیُوَآل ه  وتَُق رُّ ب ها اعَْ ه یْاللهَُّ عَلَ لىَّمُحمََّدٍ صَ هایا وَجْهَ اَبب ه

بعد  فضولی را شارع فضولی را اجازه داده، تنفیذ فرموده تقریب دوم برای اولویت این بود که در باب نکاح،

ن بضع، ای یط براجازة من له الأمر و حال این که در باب نکاح عوضی وجود ندارد برای تملیک بضع یا تسل

به  ذ کرد پستنفی وعنوان تملیک را هم نگوییم. وقتی این جا که عوضی وجود ندارد شارع توسعه داد و فرمود 

ین احکم تا  ه اینواهد کرد، چون آن جا أولی است بطریق أولی در باب معاملاتی که عوض وجود دارد تنفیذ خ

ه ال این کت و حجا. چون مثلاً اگر تسهیل ملاک باشد خب در آن جا تسهیل باعث شده بفرماید این درست اس

ل. اما این تسهی دهند یعنی یک مزاحم بالایی دارد کأنّآن مرأه در مقابل تسلطی دیگری بر او چیزی به او نمی

جور  آید خب نه، این مزاحم بالایی ندارد، اگر شارع بگوید درست است اینض گیرش میدر جایی که عو

عوضش گیرش  نیست که جیبش هم خالی بماند، هم مسلط بشوند بر او و هم این که جیبش خالی بماند. نه،

ی مرد لیهافرماید که درست است، خب لازمه این درستی این است که مرأة مسلطٌ عآید اما در آن جا هم میمی

ی، یک  مایبشود یا مملک مرد بشود بدون عوض. آن وقت این جا وقتی که شارع با این که کأنّ یک ضررٌ

شد است، ست، اچیزی وجود دارد در عین حال تسهیل فرموده و ملاک تسهیل را، این تسهیل در آن جا آکد ا

 پس آن جامع وجود دارد. این تقریب استدلال است. 
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م هز آن طرف اشود آمد، این از توسعه این طرف بود، به این تقریب... حالا از آن طرف هم میاستدلال از این 

ن سهیل را آشود آمد به این که بگوییم اگر بنا باشد در آن جایی که عوض هست شارع بگوید که من این تمی

ر دبه طریق أولی باید  کنم، پسکنم، این جا که عوض هست بگوید من این تسهیل را اعمال نمیجا اعمال نمی

را  را اعمال بینیم این جا این تسهیلمورد جایی که عوض نیست این تسهیل را اعمال نکند. و حال این که می

ون چد ندارد؛ شود آن جا هم کرده، آن جا عمل نکردن وجوکرده است، به ادله نفوذ نکاح فضولی، پس معلوم می

 ملازمه بود در این. 

اب نکاح ب، در جواب از این تقریب دادند. فرمودند که اولاً نه آن جا هم عوض هست محقق اصفهانی دو تا

یست به زم نعوض هست. مهر دیگه، صداق هست. منتها بله حالا واجب نیست ذکرش مثلاً بنابر... ذکرش لا

ر آن بالمثل ر قد مهعخلاف البته در عقد متعه آن جا ذکرش لازم است اما در عقد دائم ذکرش لازم نیست اگرچه 

ه باطل تاوایی کابر فلازم باشد نه این که اصلاً باطل باشد. ممکن است بعضی فتاوا هم باشد که باطل است، بن

 شد. آید اگر چیزی تعیین نشده بانیست این جور نیست که عوض نداشته باشد، مهرالمثل به گردنش می

این جواب  که« م العقدالامر: لایجب ذکره وتعیینه فى مقاغایة ه، لا محال مدفوعٌ بأنّ البضع له عوضٌ»فرمایند: می

عنوان  ائر مداردکنم که ما را ظاهراً مرحوم آقای خویی هم دارند، بعض دیگران هم دارند. و من حالا اضافه می

بش ین جیاعوض هم نیستیم، درست است این عوض نیست ولی ما دائر مدار عوض که نیستیم، این است که 

د آن جا آید. و این وجود دارد پس اولویت غلط است. بگویید بالاخره یک چیزی هم گیرش میمانخالی نمی

 آید در عین حال شارع این تسهیل را اعمال کرده در این جاآید این جا هیچی گیرش نمییک عوضی گیرش می

سهیل تر، حالا دیگ ایو حال این که آن جا أولی به این تسهیل است یعنی جامع همان تسهیل است مثلاً یا چیزه

 هم یکی از احتمالات است. این جواب اول.

فرمایند: تملیک دارای اصنافی است یا انواعی است و این اصناف و انواع دارای جواب دوم این است که می

انواع مختلف هستند و هیچ اولویتی ندارد که ما بگوییم مثلاً این چیزی که در این نوع اخذ شده یا شرط شده 

گوید غرر نیست، ثمن باید در آن نوع هم باشد. مثلاً تملیک بیعی و تملیک صلحی. در تملیک بیعی می باید

مثلاً خیار مجلس داریم. توی یک جاهایی قبض لازم است در بیع  ای دیگر از مسائل،مشخص بشود و عده
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ها در تملیک صلحی اینها. در یک جاهایی باید حتماً ثمن پرداخت بشود مثل سلم و سلف ولی صرف و این

این  نیست با این که هر دو تملیک است. آن تملیک است این هم تملیک است. ولی آن تملیک بیعی است،

شود. این جا هم تملیک نکاحی شود، این جا با بیع تملیک میتملیک صلحی است. آن جا با بیع تملیک می

کند، با تملیک صلحی فرق لیک بیعی فرق میاست و ممکن است بگوییم تملیک نکاحی در شرع، حکمش با تم

کند. آن وقت بگوییم در تملیک کرد، تملیک نکاحی هم فرق میکند. همان جور که صلحی و بیعی فرق میمی

نکاحی، فضولی با اجازه من له الامر نافذ است. در تملیک صلحی و در تملیک بیعی این نیست. بعد از این که ما 

بینیم این جوری است که اصناف و انواع تملیک را بینیم، توی قانون داریم میمیاین را در شریعت داریم 

 توانیم بگوییم که....بینیم شارع اختلاف در احکامش قرار داده، بنابراین چه جور میمی

ش نوان خودعیء به شتملیک یک « آخر تملیک شیء بعنوانه لا یقاس بتملیک شیء بعنوانٍ نّأ :وثانیاً»فرموده: 

ملیک تآخر که  ه عنوانبیا تملیک بیعی لایقال  «لایقاس بتملیک شیءٍ بعنوانٍ آخر»ه تملیک نکاحی مثلاً باشد ک

عدم  ؛ فانّکالتملیک البیعى و التملیک الصلحى»صلحی باشد، یا تملیک صلحی لایقاس به تملیک بیعی. 

د ض یعنی قیهایی که در تملیک محآن  «مما لاشبهة فیه إعتبارمایعتبر فى التملیک المحض فى التملیک الصلحی

تملیک بر فی ال. یعتصلحی را ندارد، آن چه که آن جا معتبر است در تملیک صلحی معتبر نیست مما لا شبهة فیه

 رر نبایدکه غ المحض چی؟ گفتیم دیگه؛ در تملیک محض که عنوان صلح ندارد، قید صلح ندارد آن جا گفتیم

لح صی در ولضی جاها باید پرداخت ثمن باشد و هکذا خیار مجلس هست، باشد، بعضی جاها قبض باشد، بع

اگر « یک المحضالتمل فعدم إعتبار مقارنة الرضا فى التملیک بعنوان النکاح لایقتضى عدم اعتبارها فى»نیست. 

د عنبوده ب راضی گفتیم که مقارنه رضا در تملیک به عنوان نکاح لازم نیست و فضولی درست است که آن موقع

ة پس کند که بگوییم بالأولویشود و تقارن رضا حین عقد لازم نیست، در تملیک نکاحی این اقتضا نمیراضی می

 در بیع هم همین جور است. این لایقتضی عدم إعتبار مقارنه رضا در تملیک؟؟؟ 

شکل... حالا  فرمایند. البته خب این جواب دوم اگر بخواهد به اینخب این هم جواب دومی است که ایشان می

یک ظاهری داشت. اگر بخواهد به این شکلی که توضیح دادم تقریر بشود به این که بعد از این که ما در شریعت 

توانیم پیدا کنیم چون ملاکاتش دست ما نیست. ّبینیم این اختلاف را، پس بنابراین دیگه جزم به اولویتی نمیمی
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اش ل موجود است در فرع به نحو اشد موجود است یا کارآمدیکه ملاک چیه، تا بگوییم این ملاکی که در اص

گوییم جامع، آن ملاکی که در در آن جا اشد است؟ چون در باب اولویت این است که آن ملاک که به آن می

اصل موجود است به نحو شدیدتر در آن موجود باشد؛ در فرع، یا اگر به نحو شدیدتر وجود ندارد در آن جا، 

اش بیشتر ن جا اکثر باشد تا این جا. شدت بیشتری ندارد ولی آن جا یک ظرفی است که کارآمدیاش آکارآمدی

 است. 

 س: تأثیر بیشتری دارد. 

 شود بزنید؟س: یک مثال می

ج: مثلاً فرض کنید که یک حرارت در تب، تب مثلاً سه درجه در یک آدم بالغ و بزرگ و جوان و همین سه 

یک وقت نه همان سه درجه، سه شود چهار درجه، ر است. یک وقت سه درجه میای که شیرخوادرجه در بچه

تر است مثلاً همین سه درجه است. اما آن جا، کارآمدی و تأثیرش بیشتر است. یعنی چون مقاومت آن طرف کم

درجه آن جا کشندگی دارد، این سه درجه این جا کشندگی ندارد. پس بنابراین اولویت این است، یک وقت 

گوییم آقا وقتی سه درجه گفتی حکمش این است، پنج درجه حتماً به طریق أولی است. و آن جا پنج درجه یم

نه گوییم است، پس این حکمی که این جا گفتی باید آن جایی که پنج درجه است حتماً باشد. یک وقت می

ا کشندگی دارد، پس به همین سه درجه آن جاست ولی سه درجه این جا کشندگی ندارد، این سه درجه آن ج

شود که باید یا آن جامع یعنی ملاک است، طریق أولی باید حتماً آن جا هم باشد که در باب اولویت این گفته می

یعنی آن چیزی که باعث این حکم شده، این باید در فرع وجود داشته باشد یا به نحو آکد یا به این نحوی که 

بینیم ت. حالا بیاییم این جا چه بگوییم، بگوییم وقتی در شرع داریم میاثرش بالاتر باشد اگر خودش بیشتر نیس

های دیگر. این فارق که بیع تملیک صلحی با تملیک محض به قول ایشان که یعنی صلحی نیست ؟؟ از تملیک

به اش شارع گذاشته، احکامی را آن جا آورده این جا نیاورده، این جا آورده آن جا نیاورده. پس ملاک واقعی

دست ما نیست که ما بتوانیم بفهمیم این جامع به نحو آکد یا به نحو این که بیشتر بتواند برای این جا هست یا 

نیست، پس شرط اولویت حاصل نیست برای ما. که ظاهراً بعید نیست بگوییم مقصود محقق اصفهانی هم همین 

به خاطر این که ما... و الا اگر این بیان را  خواهد بفرماید که لایقاس، چرا لایقاس؟همین را می بیان است،
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، اگر این جا برای ما روشن شد که گوییم وقتی علت برای ما روشن شد مثلاً خب چرانخواهیم بگوییم خب می

گوییم که أولی به تسهیل است، شارع این جا تنفیذ کرده برای تسهیل است، و فرض این است که خب آن جا می

نظر از جواب اول، این جا شارع خواسته تسهیل کند أولی به تسهیل است. این جا صرفچرا؟ توضیح دادم چرا 

شود چیزی هم مسلطٌ علیها می آید. مرأةَشود و چیزی هم در ازای آن گیرش نمیبا این که یکی مسلطٌ علیه می

دهد عش را از دست میکند اگر بایع است متاآید. اما در باب بیع وقتی شارع تنفیذ میدر ازای آن گیرش نمی

پس اگر این جا  عوضش گیرش آمده؛ ثمن. اگر مشتری است ثمن را از دست داده ولی مبیع به دستش آمده،

مراعات تسهیل بوده که ما خیلی گیر ندهیم به این چیزها، آن جا بهتر است که. چون قوانین هم گتره و گزاف 

که بتوانیم این  ها را بلد نیستیم، راه به آن داریم که چیه،کشود که. ولی اشکال این است که ما آن ملاجعل نمی

محاسبه را بکنیم تا قیاس کنیم، تا بتوانیم قیاس انجام بدهیم. خب این دو جوابی که بالاخره محقق اصفهانی 

این اولویت  نسبت به این فرمودند جواب متین و درستی است با همین توضیحی که عرض شد. پس بنابراین،

آید یعنی حالا برفرض یک اولویتی هم شد این جا میه هم درست نیست. بعضی مطالبی که قبلاً گفته میثانی

 فرض بکنید این جا هست، اولویت ظنیه است. و اولویت ظنیه هم لایغنی من الحق شیئاً. 

 و اما تقریر سوم: 

ین حال عارد، در دتمام ر عقد نکاح اهتقریر سوم چی بود؟ این بود که شارع به عقد نکاح اهتمام دارد آن وقتی د

م آن طرف ه شود. خب این به طریق أولی درآمده فرموده که اگر فضول انجام داد بعد با اجازه او درست می

دیگر.  ها. یا به آن طریقشود. در بیع و اینباید بگوییم آن جایی که به عقدش اهتمام ندارد بگوییم درست می

و چون در  گیری وجود داشته باشد.د دارد به طریق أولی باید در نکاح این سختگیری در عقاگر آن جا سخت

شود آن جا هم نیست، چون آن جا باشد این جا نباشد تناقض گیری وجود ندارد پس معلوم مینکاح این سخت

 دارد.  شود. با توجه به این اولویتی که وجودمی

إنّا لانعلم هذا الاهتمام فی عقد »محقق ایروانی فرمودند یکی مثل  خب از این هم دو جور جواب داده شده؛

اهتمام به عقد ما خبر نداریم، که در این یکی داریم در آن نداریم. شک داریم، حجتی بر این نداریم که « النکاح

اشد که ای داشته بشارع به عقد النکاح اهتمام دارد. بله به نکاح اهتمام دارد اما به عقد النکاح یک اهتمام ویژه
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این اهتمام را در عقد البیع ندارد، در عقد الاجاره ندارد، نه، ما خبر نداریم چنین چیزی ثابت باشد، حجتی بر این 

 نداریم. 

 س: بر خود نکاح اهتمام دارد یعنی چی حاج آقا؟ 

 ج: یعنی به علقه زوجیت، یعنی به مسبب. 

 س: که درست محقق بشود یعنی؟

 اشد. در محل درستی ب ج: بله،

 اش هم همین است دیگه. س: خب یکی

 نه، عقد سبب است.  ج:

اب کی از ابودانم اگر ما گفتیم به خود علقه زوجیت اهتمام دارد به این معنا که درست محقق بشود یس: می

 . شود به خاطر رابطه سبب و مسببی اهتمام داشته باشددرست محقق شدنش هم عقد است پس معلوم می

قدر  کند ایناست شرایط این را خیلی سخت نگیرد. ممکن است شرایطی که آن را ایجاد می ج: نه، ممکن

ها. خب هایش را ببرد در ناحیه پاکی آن زن یا شبهه نداشتن یا فلان و اینگیریسخت گیری در این نکند،سخت

 این یک نحو جواب که محقق ایروانی داده.

 دم اهتمامفرمایند که اصلاً ما دلیل داریم بر عست، ایشان میجواب دوم، که جواب حضرت امام قدس سره ه

لا دلیل النکاح ف ما شدة الاهتمام فی عقدأو ». ایشان فرموده: دانیم اهتمام نیستشارع، اصلاً اهتمام نیست. می

م ه اهتماندلیل بر خلاف شدت اهتمام داریم که « بل الدلیل علی خلافها»شود حرف ایروانی، که می« علیها

ن شود که چنیکنند که از روایات استفاده مینداشته، آسان گرفته. بعد برای این به بعضی روایات تمسک می

 اهتمامی را شارع ندارد. یکی روایت باب اول از ابواب عقد نکاح و اولیای عقد...

 س: ببخشید موضوع الان دقیقاً چی شد؟ 

  ج: این است که شارع به عقد النکاح اهتمام ندارد.

د، سه: دانیم که اهتمام نداردانیم اهتمام دارد یا نه، دو: میس: یعنی سه تا فرض شد الان؛ یکی این که نمی

 گیری دارد. دانیم که اهتمام به آسانمی
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 گیری معنا ندارد. ج: نه دیگه اهتمام به آسان

 س: چرا دیگه، برای چی معنا ندارد؟ 

گفت ه آن میکخواهیم جواب آن را بدهیم آن استفاده بکنیم چیه؟ می خواهیم اولویت ازج: ما آن چیزی که می

دانیم یممام. دو: کند. یک جواب این بود که نه این اهتمام ما دلیل نداریم، تاهتمام دارد پس اولویت درست می

 خواهد در آن طرفش اهتمام داشته باشد یا نداشته باشد. اهتمام ندارد. حالا می

خواهم بگویم این دو تا گیری دارد. میدانیم که اهتمام بر آسانی عبارات فرمودید که میس: خب شما در برخ

 حرف است. 

هایی بخواهد بر گیریخواهیم بگوییم. پس اهتمام به خود عقد ندارد، که سختاش را میج: نه، ما این جهت نفی

 آن بکند نه. 

 ؟ شود دو تا ؟؟س: چون اثر مشترک در نتیجه استدلال می

ا فعلاً به گیری دارد. حالا مدانیم اهتمام به آسانج: اشکالی ندارد شما از آن طرف استفاده کند. کسی بگوید می

 ریم. اکذا باشد ند گیری کند، کذا باشد،جهتش کار داریم که دلیلی بر اهتمام به معنای این که بخواهد خیلی سخت

 حَوَّاءَ وَ بدْ  اللَّه  ع ف ی حَد یث  خَلْق  عَنْ أَب ی عَ أَعْیَنَاد ه  عَنْ زُرَارةََ بْن لحُْسَیْن  ب إ سْنَمُحمََّدُ بنُْ عَل یِّ بْن  ا»که  فرمایدمی

استگاری کن بگو من این را ن، به من خدا خوخواستگاری ک «تَزْو یج  آدَمَ ب هَا إ نَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لَهُ اخْطُبْهَا إ لیََّ

از این که او خواستگاری کرد  بعد « وَ جلََّلَّهُ عَزَّ فقَاَلَ الفَقاَلَ یاَ رَبِّ فإَ نِّی أخَْطُبُهَا إ لَیکَْ إ لىَ أَنْ قاَلَ» خواهم.می

مها قد زوجتکها فض» تی خبهمین. خواس« لیَْکَ.هاَ إ قدَْ ش ئْتُ ذَل کَ وَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا فَضمَُّ فَقَالَ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ»

حالا  ا خواندهرنکاح  بنابر این که بگوییم ظاهر این کلام این است که اخبار نیست که خدای متعال صیغه« إلیک

گوید که انجام دادم خب حالا ثم إلیها آید میگوید من این کار را کردم، حالا دیگه برو... مثل وکیلی که میمی

 الیک. 

 ن موقع شریعتی در کار نبود. س: آن موقع چه ربطی به شریعت الان دارد، آ

 ج: بله؟ 
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بیاییم  استصحاب مثلاً س: آخه آن چیزی که در ابتدای خلقت دیگه شریعتی در کار نبوده آخه چه جوری،

 بکنیم. 

 گیری... خدا همان خدا است، سخت نگرفته دیگه. شود سختج: نه، معلوم می

دا ؟؟/ خوریم. آدم بیاییم برای خودمان دلیل بیاس: در شریعت ما یک چیز خاصی قید شده باشد، از حضرت 

ضرت ده. از حم نبواستصحاب شرایع سابقه فرمودند باطل است. شاریع سابقه تا چه برسد آن موقع که شریعتی ه

ما  جام بدهدهد انآدم، آن هم خدا، اصلاً ممکن است حکم خدا، خب کاملاً عقلایی است که کاری که خدا بخوا

 م بین خودمان و خدا. چه جوری القاء کنی

 «.قد زوجتکها فضمها الیک»ج: خب این که خدا در آن جا 

 س: حالا این چیه اصلاً؟ 

 ج: هیچی، آسانی دیگه. یک کلمه همین. 

 س: نه، زوجکتها الیک. 

 رهایی کهمان کاهیعنی همان فضمها الیک، ج: فضمها الیک، ما تزوجیش کردیم حالا برو بگیرش دیگه. بگیرش 

 دانید. می خودتان

لْعلََاء  بْن  رَز ینٍ عَنْ لحَْکَم  عَن  اا بْن  عَل یِّ مُحمََّدُ بْنُ یَحْیىَ عَنْ أَحمَْدَ بْن  مُحمََّدٍ عَنْ»خب این یکی. روایت سوم: 

 ص فَقاَلتَْ زَوِّجنْ ی ب یِّإ لىَ النَّ مْرَأةٌَءتَ  اقَالَ: جَا»روایت سه همین باب است. « مُحمََّد  بْن  مسُْل مٍ عنَْ أَب ی جَعْفرٍَ ع

الی أن « ...ءٌی شیَْلَ مَا تُعطْ یهَا فَقاَلَ مَا ل جْن یهَا فَقاَه  زَوِّاللَّ فَقَالَ رسَُولُ اللَّه  ص مَنْ ل هذَ ه  فَقَامَ رَجُلٌ فقََالَ أَنَا یَا رَسُولَ

ین جا هم همین ا« قُرْآن  فَعَلِّمهْاَ إ یَّاهُ.حْس نُ م نَ الْى مَا تُا علََ زَوَّجتُْکهََأَ تحُْس نُ م نَ الْقُرْآن  شَیْئاً قَالَ نعَمَْ فَقاَلَ قدَْ»قال 

 «.قال قد زوجتکها»توانید بگویید مال امت سابقه است. جور، این را دیگه شما نمی

 س: نسب به مهر آسان گرفته. گفته چون قرآن بلدی نسبت به مهر آسان گرفته. 

قد »دانم فلان، خوانید، نمیشما نُه تا، ده تا صیغه می«. قد زوجتکها»ور است، همین ج: نه این هم همین ج

همین قد زوجتکها، دیگه بعد هم نگفته تو بگو قبلت. یک حرفی را امام « زوجتکها علی ما تحسن من القرآن

. مثلاً جد پدری دو تا واهدخقبول هم نمیداشتند سابقاً اگر یادتان باشد که ایقاع است و وقتی کسی ولیّ باشد 
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اش تزویج کند، مثلاً دختر عمو است به پسرعمو، همین بگوید خواهد به نوه پسریاش را مینوه، نوه دختری

 زوجت هذا بهذا، یکفی. 

 گیری است؟ س: خب این الان مثلاً کجا آسان

 ج: آسان است دیگه، چیزی ندارد که. 

 غه عربی که خواند... خواستیم، صیس: مگر ما چیزی بیش از این می

 خواهد. های مختلف میخواهد، نه صیغهج: نه جواب می

مان این دانند چیه، ما عرضهای مختلف که پیامبر معنا ندارد احتیاط بکند، آن خودش از شریعت میس: صیغه

نده رده خواک خواهد بگوید که مثلاً فرض بفرمایید لحظاتی سکوتاست که اگر اقبال باشد که لا یدل، چون می

ی بیش از چیغه عقد صا از مبعد... اخبار که هیچی، اگر انشاء باشد اولاً عربیت که دارد، انشاء هم که دارد، مگر 

 خواهیم؟این می

 خواهید چیه؟ ج: پس آن اهتمامی که شما می

 س: اهتمام به این که معاطاتی نیست. خواند دیگه، زوجتکها، انشاء کرد دیگه. 

  ج: همین دیگه.

 س: بیع معاطاتی همین است دیگه، کما این که مشهور هم همین را گفتند. 

 گذارد، مشکلات نه، به همین آسانی، آن که آسان است....ای میج: ببینید اهتمام یعنی یک شرایط ویژه

 س: در معاطات هم کافی است این جا گفت زوجتکها به قصد انشاء گفت. 

 ج: حالا که آسان همین است. 

ها را این دارد آخه. هم عربیت دارد، هم خواهد، همه اینخواهد، ماضویت میخواهد، عربیت میفظ میس: ل

 ماضویت دارد، هم لفظ دارد. 

مین م البته هخواهد به همین راحتی. خدا رحمتش کند آقای بهاءالدینی هج: همین دیگه، یعنی چیز اضافی نمی

 خواهد. یک صیغه را می

 . ها را دارد دیگهه عربیت نداشت، ماضویت نداشت، یا انشاء نداشت، همه اینس: مثلاً ؟؟ این ک
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 از علمای کنم آقای یونس اردبیلی بود، در مشهدج: رهبری هم یک وقت فرمودند که در ازدواج ما گمان می

هی بعد  واند،بزرگ مشهد بود. با یکی از آقایان دیگر که من یادم رفته خب آن مثلاً دو سه تا صیغه خ

د شداد. بعد گفت به جدّم این شد زن این، این هم های دیگر. آن آقا جواب نمیخواست اضافه بکند، صیغهمی

ایات یر این روفرمایند ما از این روایات و غخب این جا هم امام میخواهی بخوانی بخوان. شوهر این. حالا می

ن، این که س بنابراییچ و خم و شرایط و فلان ندارد، پقدر پ بینیم مسأله عقد النکاح اینکه در همین باب ذکر می

، و زم نیستلارضا  شارع یک اهتمامی این جا دارد، با این که اهتمام دارد این جا آسان گرفته گفته مقارنت

ون شود که بگوییم که این چشود، این باعث نمیفضولی اگر انجام شد بعداً او مطلع شد اجازه داد درست می

 د اجاره واش را قبول کرده پس در عقد بیع و عقداشته با این شدت اهتمام در عین حال فضولیشدت اهتمام 

ما اگر از این . حالا شد. نهفلان که این قدر اهتمام ندارد به طریق أولی آن جا قبول کرده، یا بر آن طرف تقلیل کن

کاح، سأله عقد النممید، خیلی آسان است فهرا از این روایات می کنید و این دلالتروایات این استظهار را می

ت لی بر شدا دلیخود عقد، خیلی خب. اگر هم نه، حرف اولی که هم مرحوم ایروانی زدند، هم ایشان زدند، م

 جهت. ه اینهم مربوط باهتمام نداریم نسبت به عقد. پس یا دلیل نداریم یا دلیل بر عدم داریم. این 

 ت امام را بگوییم. أقوی همان قبل از بل حضربندی حضرتعالی این است که س: جمع

بعید  ت... یعنیگوییم از این روایات استفاده ممکن اسج: خب بله به نظر حضرتعالی این طوری است. ولی ما می

 شود که مشکلی ندارد. نیست بگوییم استفاده می

ادیم برای آن چیز اول، این خب محقق ایروانی قدس سره فرموده است که... خب یک جواب دیگر که قبلاً هم د

فرمایند وثوق و اطمینانی به این اولویت نداریم. چرا؟ برای این که عقد جا ایشان دادند. به این که ایشان می

گویید، النکاح در حقیقت کلید نکاح است، سبب است. شارع ممکن است بگوییم به عکس آن که شما می

خواهد این قدر ی نگیرد که از معمول افراد نتواند سر بزند. میاهتمامش به این است که این عقد را یک مشکل

این عقد را که کلید آن ارتباط حلال هست، این را یک جوری قرار بدهد که در دسترس نوع مردم، عموم مردم 

کند. یعنی اهتمام دارد کند و توسعه میباشد. فلذا این اهتمام برعکس قول شما در این جا اقتضای آسانی می

ب را یک چیز قابل دسترس غیرمعقد که از همه ساخته است قرار بدهد تا این که به زودی بتوانند به آن سب
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مسبب برسند و از این که بر حرام ملوث بشوند جلوگیری بشود. خب برای این بوده، مثلاً در بیع هم همین جور 

گفت ت کند یکی از اقوام ما میگوید معاطات هم درست است چون اگر بگوید که... خدا رحماست. شارع می

گوید شما گفت مثلاً میخواهد بخرد میآید در مغازه ما چیز میگفت میبرد، میکه... بعضی از علما را نام می

شنیدم ها بگوید عربی... بگو بعتُ هذا بهذا تا من هم بگویم قبلت و فلان. خب اولاً باید عربی به همه این بازاری

 خواند. فته بود گفته بود آقا این برای ما قرآن مییک کسی همین جوری ر

ای هنین لازمچکنیم بپس بنابراین شارع مقدس... حرف آقای همدانی این است که اهتمام را هم بپذیریم و قبول 

گیری ا سختگیری کند و بیش از آن چه که در آن جندارد که بگویید لازمه اهتمام این است که این جا سخت

گوید عقد در دسترس بلکه برعکس این جا چون اهتمام دارد به این که می گیری بکند. نه،جا سختکند این می

ها در خلاف یناود و قابل استفاده همگان باشد که مانع بشود که به واسطه او زودتر آن مسبب بتواند حاصل بش

داده  نحو هم ممکن است از این جوابگوید که... پس بنابراین به این آید مین میها نیفتند ایو فحشاء و این

 بشود. 

خواهم بگویم این فرمایش آقای گویید این هم تابع مصالح خودش است. یعنی میس: این جور که شما می

 همدانی ناتمام است. چرا؟ 

شود شود، بله مسائل خودش است. چون احتمال داده میدهیم. چون احتمال داده میج: نه احتمالش را داریم می

شود. نه ممکن است.... گویید میاش این که شما میتوانیم بگوییم اگر اهتمام داشت حتماً نتیجهس بنابراین نمیپ

 کنید. فلذا اطمینان به آن پیدا نمی

شود که در عقد آسان بگیریم، چرا؟ اش این میتوانیم بگوییم اگر اهتمام داشت حتماً نتیجهس: از این ور هم نمی

 هم فعلٌ که تابع مصالح ثبوتی خودش است که ممکن است.... چون خود عقد 

 ن نداریم. گویند اطمیناکند. فلذا میج: ولی آن احتمال را که در آن ایجاد می

یشکل ذلک بعدم الاطمینان بذلک الفحوی أعنی اقتضاء الاهتمام بعقد النکاح و کون الولد منه و استلزام جواز »

العقود بإمکان الدعوی اقتضاء ذلک توسعة الشارع فی امره حتی لایقع الناس فی الفضولی فیه جوازها فی سایر 

أ لا تری أنّه امضی سکوت الباکرة العفیفة بدلاً عن الرضا »بعد حالا این را هم بگوییم. « محذورٍ حرام أ لا تری
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ای سکوت را طریق که حالا نظر شریف ایشان است. چون عده« فی النکاح مع عدم کفایته بدلاً عنه فی غیره

ست در دلش رضا هم نباشد ولی گوید نه این سکوت بدل از آن است. ممکن ادهند بر رضا، ایشان میقرار می

بینیم در مقامات دیگر بدل قرار همین که سکوت کرد، شارع این سکوت را بدل قرار داده. و حال این که می

گوید. باید گویم راضی هستی یا نه؟ هیچی نمیاو می خواهم روی مال او تصرف بکنم، بهنداده. مثلاً من می

 ها طریق است. احراز کنیم رضایتش را، سکوت نه بدل است، نه خیلی وقت

گوید ؟؟ خلیت، میمثلاً ؟ «طعاًو کذا اجاز قول المرأة فیها فی غیر مقام مع أنّه لایقبل قولها فی الحقوق المالیة ق»

 پذیر نکاح درست است. گوید قولش را بمن شوهر ندارم، می

 س: یا انقضاء عده مثلاً. 

ین گوید حائض نیستم مثلاً. این قولش قبول است. در آن باب خیلی اگوید انقضاء عده شده، یا میج: یا می

د که این هادت بدهشیاید جاها قول مرأه را قبول کرده، ولی در حقوق مالیه قبول قول مرأه را قبول نفرموده که ب

یشان است که ا فرمایند که... این هم مطلب درستیت یا فلان قبول نکرده. پس بنابراین، ایشان میمال زید اس

 د...علی محم الله فرمودند. پس بنابراین این تقریر سوم هم تمام نیست و للکلام تتمةٌ إن شاء الله و صلی

 پایان. 

 


